
عاقـل انـدر سـفیه و کنایه آمیـز، بـه تحلیل مسـائلی 
پرداخته کـه چنـدان نسـبت روشـنی بـا دانش یک 

منتقـد باسـابقه سـینما ندارند.
بـه لحـاظ نحـوه بیـان و شـیوه ارتبـاط بـا مخاطـب 
امـا، هوشـنگ گلمکانـی به وضوح نسـبت بـه همکار 
مشـهورش دسـت بـالا را دارد. اساسـا فراسـتی بـا 
الگوی نقد شـفاهی در میان عموم شـناخته می شود 
و لحـن نوشـتارش بـه نسـبت گیرایـی ویـژه بیـان 
او، چنـدان اثرگـذار و قدرتمنـد نیسـت. در مقابـل 
امـا، هوشـنگ گلمکانـی یـک منتقـد کلاسـیک و 
روزنامه نـگار حرفـه ای حـوزه سـینما محسـوب 
می شـود کـه مخاطبـان محدودتـرش نسـبت بـه 
تلویزیـون را بـا نقـد سـاختارمند نوشـتاری تغذیـه 
می کنـد. از ایـن رو، روش کار دومـی، مطابقـت 
بیشـتری بـا اسـتانداردهای جهانـی دارد و بـرای 
مخاطبـان جـدی سـینما ارزشـمندتر محسـوب 
می شـود. همچنیـن در لحـن بیـان و نحـوه بـه 
کارگیـری واژه هـا و تعابیر، رویکرد مسـعود فراسـتی 
قـدری خشـونت آمیز و تنـد اسـت. فراسـتی البتـه 
هیچ وقـت زیـر بـار ایـن نظریـه گلمکانـی نرفتـه که 
می گویـد نارضایتـی عمومی سـبب شـده تـا جامعه 
به نقد تخریبـی گرایـش پیدا کنـد؛ اما گزنـده بودن 
نقـد را بـرای اثرگـذاری آن ضـروری می شـمارد. 
مسـعود فراسـتی کـه انصافـا بیـان شـیوایی دارد، 
همـواره با ایـن انتقاد روبـه رو بوده که لحـن تهاجمی 
و بی ملاحظـه اش در مـواردی بـه وهـن فیلم هـا و 
سـینماگران انجامیـده و بعضـا از دایـره ادب خـارج 
شـده اسـت. گلمکانـی امـا، معمـولا جانـب وقـار و 
متانت را نگه مـی دارد و با ملایمت و انعطاف بیشـتر، 
در قالب عبـارات کنترل شـده و مـؤدب، به نقـد آثار 

سـینمایی می پـردازد.
بخـش عمـده دعـوای ایـن دو منتقـد صاحب سـبک 
امـا، بـه موضوعـات فرامتنـی و بـازی آن هـا بـا افکار 

عمومـی بازمی گـردد. گلمکانـی در مطلبی کـه اخیرا 
در صفحـه اجتماعی خود منتشـر کـرده، فراسـتی را 
متهـم بـه بهره منـد بـودن از رانت هـای حاکمیتـی و 
اسـتفاده انحصـاری از آنتـن رسـانه ملی کرده اسـت. 
ایـن ایـراد امـا، چنـدان منطقی نیسـت یا دسـت کم 
مطـرح کردنـش از سـوی منتقدی کـه چنـد دهه در 
قله جریـان نقـد ایرانی قرار داشـته، در همین کشـور 
دفتـر و دسـتک مجلـه راه انداختـه و سـال ها بـا یک 
ژسـت روشـنفکرانه و موضع از بـالا به پایینـش به هر 
بهانه ای سـاختارهای فرهنگـی را نقد کـرده، چندان 
موجه به نظر نمی رسـد. مسـعود فراسـتی نیـز وقتی 
خودش را تنهاتریـن منتقد و محبوب مـردم می داند، 
بـه همیـن ریسـمان پوسـیده عوام فریبـی چنـگ 
انداختـه و سـخنش چندان جـدی گرفته نمی شـود. 
او نمی توانـد بـه محبوبیتـش در میـان مـردم چندان 
مباهـات کنـد، چـرا کـه ایـن غربـت و مرارتی کـه به 
تعبیـر خـودش متحمـل شـده، نـه در یـک تبعیـد 
سـخت و طاقت فرسـا، بلکه در مهم ترین کانون توجه 

مـردم ایـران و روی آنتـن رسـانه ملی  بوده اسـت.
در مجمـوع، ضمـن اینکـه هـر دو منتقـد مذکـور 
افرادی بسـیار محتـرم و از تأثیرگذارترین چهره های 
نقـد سـینمای ایـران در تاریـخ بـه شـمار می رونـد، 
ایـن قبیـل مجـادلات فرامتنـی نسـبت روشـنی بـا 
جریـان نقـد متفکرانـه ندارنـد و بهتـر آن اسـت کـه 
هر کـدام بـه ادامه فعالیـت فرهنگـی در رسـانه خود 
مشـغول شـوند؛ آن چنان کـه در سـال های اخیر هم 
تضـادی بین اغراضشـان به وجـود نیامـده و هر کدام 
بـه نیازهـای گروهـی از مخاطبـان پاسـخ داده اند. به 
نظر نمی رسـد که رفتارهای تکانشـی مانند یارکشی 
مجـازی در قالب دعـوت به مناظـره زنـده، آن هم در 
زمیـن بی طـرف، چنـدان مناسـب چنیـن مردانـی 
باشـد؛ بالأخـص کـه مـردم ایـران اصـلا خاطـرات 

خوشـی از مناظـره و دوقطبی سـازی ندارنـد.
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۲شنبه

نايب رئيس كميسيون فرهنگى و 
اجتماعى شوراى شهر مشهد، از 
آغاز عمليات اجرايى پروژه  باغ 
كتاب خبر داد و گفت مطالعات فاز 
صفر احداث اين پروژه امسال و به زودى انجام 
مى شود. رمضانعلى فيضى، با اشاره به جلسه  اخير اين 
كميسيون و مورد بررسى قرار گرفتن چهار پروژه  
شاخص از جمله؛ پرديس تئاتر شهر، گذر گلستان، 
حمايت از مجموعه داران و موزه داران بخش خصوصى 
و احداث باغ كتاب، موانع پيش آمده براى پروژه  
پرديس تئاتر شهر را برطرف شده اعلام كرد و گفت: 

اين پروژه داراى فازهاى مختلفى است. با تلاش 
شهردارى، برخى از اين فازها در نيمه  نخست 
سال 1400 به بهره بردارى خواهد رسيد. او 
درباره  حمايت از مجموعه داران و موزه داران 
تصميم كميسيون  اساس  بر  نيز گفت: 
فرهنگى و اجتماعى، مقرر شد تا در نزديكى 

سالن تئاتر شهر، زمينى در 
اختيار اين صنف قرار 

گيرد و شهردارى هم 
بايد لايحه  آن را ارائه 

كند. فيضى ضمن 

بيان اين نكته كه مجموعه داران، صنفى 
نيازمند حمايت بوده و مكان مشخصى 
هم ندارند، گفت: ساماندهى صنوف 
متعددى را در برنامه داريم كه اين 
گروه نيز شامل آن مى شوند. فعالان 
اين صنف، پيوسته از مديريت شهرى 
و  داشته اند  مساعدت  درخواست 
شهردارى نيز با حمايت 
شورا به اين موضوع 
وارد خواهد شد. نايب 
كميسيون  رئيس 

فرهنگى و اجتماعى، با اشاره به فرصت دو هفته اى 
شورا به شهردارى براى بررسى و ارائه  گزارش، روند 
پيگيرى پروژه  باغ كتاب را اين گونه تصريح كرد: 
فازبندى هاى پروژه، مكان يابى و... در اين مطالعه بايد 
گنجانده شود تا بتوانيم امسال شاهد آغاز عمليات 
اجرايى باشيم. اين پروژه  فرهنگى، داراى اولويت است 
و پس از تكميل مطالعات، وارد فاز اجرايى خواهد شد. 
او درباره گذر گلستان نيز خاطرنشان كرد: اين بازارچه 
كه در مجاورت و روى كال قرار گرفته، نيازمند 
ايمن سازى است كه بايد با سرعت و قدرت انجام شود 

و تا پايان سال 99 به اتمام برسد.

۱۲ خــرداد ۱۳۹۹
 ۱۴۴۱ شــوال   ۹
۳۱۱۸ شـــــماره 

شکیبا افخمی راد
     sh.a�hami@shahraranews.ir

قسـمت جدیـد فصـل دوم برنامـه «عصـر جدید» 
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درحالـی شنبه شـب روی آنتن شـبکه سـه سـیما زن
رفت که مبین درپور نـوه زنده یـاد نورمحمد درپور 
اسـطوره موسـیقی مقامـی تربت جام و خراسـان با 
اجرای خـود توانسـت نظـر هیئـت داوران را جلب 
کنـد. ایـن هنرمنـد یـازده سـاله پیـش از ایـن 
چندین بـار در جشـنواره موسـیقی جـوان روی 
صحنـه رفتـه و توانسـته بود مقـام اول بخـش آوازی ایـن 
رویـداد را از آن خـود کنـد. او همچنیـن در آییـن پایانـی 
سیزدهمین جشنواره ملی موسـیقی جوان در بخش نواحی 
در سـال گذشـته، پس از اجرای رسـمی خود مقابل هیئت 
داوران، بـا آرزوی سـلامتی بـرای محمدرضـا شـجریان، 
قطعـه ای را بـه این اسـتاد بـزرگ تقدیـم کـرد. امـا اکنون 
محمدمبین برای دیده شـدن بیشتر و نشـان دادن استعداد 
خود صحنه عصـر جدیـد را انتخـاب کرده اسـت. صحنه ای 
که می توانـد او را به عموم مـردم معرفی کنـد. او با همراهی 
نـوای دوتـار پـدرش دو قطعـه خراسـانی «جمشـیدی» و 
«شـاه زمان» را در برنامـه «عصر جدیـد» اجرا کـرد. در این 
بیـن نکتـه جالـب توجـه رأی مثبـت آریـا عظیمی نـژاد، 
آهنگ سـاز و داور سـخت گیر برنامه در همان دقایق آغازین 
اجرا بود. بعـد از او نیـز سـه داور دیگر رأی هـای مثبت خود 
را بـرای آواز خوانـی تحسـین برانگیز محمدمبیـن اعـلام 
کردند. با پایان ایـن اجرا، عظیمی نـژاد از محمدمبین درپور 
درخواسـت کرد تا بخشـی از مقام هزارگی را اجـرا کند. این 
اجـرا نیـز بـا اسـتقبال تماشـاچیان در سـالن رو به رو شـد. 
درنهایـت ایـن هنرمند خراسـانی درپایـان برنامه بـا حضور 
در فینال قسـمت یازدهم عصـر جدید با رأی مثبـت داوران 
بـه مرحلـه بعـد راه پیـدا کـرد. امـا در ایـن بیـن نبایـد از 
صحبت های محمدحسـین درپور، پدر مبین گذشـت، او در 
برنامـه عصر جدیـد اعـلام کرد کـه بـه دلیل حفظ نشـدن 
شـأن پدرش نورمحمـد درپور ترجیـح می داده که پسـرش 
بـه جـای موسـیقی محلـی خراسـان بـه سـراغ موسـیقی 
کلاسـیک و سـنتی برود. صحبتی که شـاید در این سال ها 
از زبـان فرزنـدان بسـیاری از بـزرگان موسـیقی مقامـی 
خراسـان بیان شـده  اما هیچ زمان جدی گرفته نشده اسـت. 
غافل از اینکه این بی مهری ها و دلسـرد شـدن میـراث داران 

موسـیقی خراسـان زنگ خطری برای موسـیقی خراسـان 
اسـت. در ایـن بین امیـد بسـیاری بـه امثـال مبین اسـت. 
هنرمندنوجوانـی که صحنـه «عصرجدید» را بـرای معرفی 
بیشـتر خـود در عرصـه موسـیقی انتخـاب کـرد و حداقـل 
توانسـت احسـان علیخانـی را بـا سـاز دوتـار آشـنا و بـه او 
یادآوری کنـد کـه تربت جـام در خراسـان رضـوی اسـت نه 
خراسان شـمالی. بـا ایـن حـال عـده ای از پژوهشـگران 
موسـیقی به این شـیوه به روز موسـیقی انتقاد دارند. به باور 
آن هـا این مسـیر تنهـا بـازی تبلیغاتی صـدا و سیماسـت و 
می تواند به کـودکان ضربه بزند. همچنین این پژوهشـگران 
وجود یک برنامـه تخصصـی در زمینه موسـیقی را ضروری 
می داننـد. تقاضایی کـه سال هاسـت بی جواب مانده اسـت. 
در ادامـه ایـن نوشـتار بـا مبیـن درپـور دربـاره اجرایـش، 
هوشـنگ جاویـد و حسـینعلی مردانشـاهی دو پژوهشـگر 
موسـیقی مقامی دربـاره حضـور هنرمندان نسـل جدید در 

برنامه هایی چون «عصرجدید» گفت وگو کرده ایم.
 دستیابی به جایگاه پدربزرگ

مبیـن درپـور در گفت وگو بـا شـهرآرا هدفش از شـرکت در 
برنامـه «عصر جدیـد» را این گونـه توضیح می دهـد: «من از 
سـال ۹۴ تا ۹۸ به مدت ۵ سـال در جشـنواره جـوان نفر اول 
شدم و سـه بار نیز در اختتامیه این رویداد روی صحنه رفتم. 
ولی متأسـفانه در این سـال ها آن طـور که باید دیده نشـدم، 
بنابراین تصمیـم گرفتـم در «عصـر جدید» شـرکت کنم تا 
بیشـتر خودم را معرفـی کنـم و همچنیـن نـام پدربزرگم را 
زنـده نگـه دارم.» او دربـاره بازخوردهای مردم بعـد از پخش 
اجرایـش از تلویزیـون نیز می گویـد: «خیلی هـا گفتند عالی 
بود و عـده ای نیـز بـه این نکتـه اشـاره کردنـد که اسـترس 
داشـتم ولـی بازهـم خیلـی خـوب خوانـدم.» مبیـن ضمن 
اشـاره به رقبای قـوی که در ایـن برنامـه دارد امیدوار اسـت 
تـا فینـال عصر جدیـد پیـش بـرود. از نـوه اسـتاد نورمحمد 
درپـور دربـاره آرزویـش در وادی موسـیقی می پرسـیم و 
پاسـخ می دهد: «مـن دوسـت دارم موسـیقی را ادامـه دهم 
و دسـتگاه های موسـیقی سـنتی را در کنـار آواز موسـیقی 
پاپ یاد بگیـرم.» او همچنیـن ابراز امیـدواری می کند روزی 
بـه جایـگاه پدربزرگش دسـت پیـدا کنـد. مبین که بیشـتر 
تمرکـزش را روی آواز گذاشـته و کمتـر دوتـار می نـوازد، 
می گویـد: «شـاید یـک روز دوتـار را پررنگ تر دنبـال کنم.» 
او برایـن نکتـه نیـز تأکیـد می کنـد بـرای شـرکت دربرنامه 
عصرجدید از سـوی هیچ نهـاد و فردی حمایت نشده اسـت.

۱۵
مُبَیَن مقام خراسان

نگاهی به حضور مبین، نوه  زنده یاد نورمحمد درپور در برنامه «عصر جدید» 
گذاشته شدن سینما آسیا اطلاعی ندارد اما درباره 
رویکرد و سیاست کلی حوزه هنری درباره تخریب 
یا به مزایده گذاشتن سینماهای قدیمی درکل 
کشور صحبت می کند. به گفته مومنی شریف 
سیاست حوزه هنری همیشه بر مبنای افزایش 
صندلی های سینمایی درکشور بوده است و همین 

روند نیز در آینده ادامه خواهد داشت.
اودراین باره توضیح می دهد: «سالن هایی که به 
فروش گذاشته می شود یا تخریب می شود پولش 
برای ساخت سینما خرج می شود. حتی خود ما 
از بودجه حوزه هنری هزینه می کنیم تا به تعداد 

صندلی های سینماها اضافه شود.»
رئیس حوزه هنری کشور همچنین بر این نکته 
از فروش  تأکید می کند که پول های حاصل 
سینماهای قدیمی شهرهای مختلف کشور در 
همان شهری که سینما در آنجا واقع بوده، خرج 
می  شود و در واقع این سینماهای قدیمی به 
مجتمع  های سینمایی در مکان هایی مناسب تر 
از او درباره  در شهر خودشان تبدیل می شوند.
کاربری سینما آسیا بعد از به فروش رفتنش 
می پرسیم که این گونه توضیح می دهد: «دقیق 
نمی دانم کاربری آن چه می شود و باید براساس 
مقرارت با آن برخود شود، تا آنجا که من می دانم 
اگر خریدار ما به ازای آن بتواند کار فرهنگی ایجاد 
کند، شهرداری اجازه تغییر کاربری را برای او صادر 

می کند.» 
  «جایگزین شدن پروژه سینمایی «مهرکوهسنگی

مؤمنی شریف همچنین در صحبت هایش به ساخت 
۱۶ سینما در ۱۰ استان از سوی حوزه هنری اشاره 
می کند. به گفته او تمام این پروژه ها قرار بوده تا 
اوایل شهریور ۹۹ وارد ناوگان سینمایی کشور شوند 
اما احتمالا به دلیل شرایطی که کرونا در کشور 

ایجاده کرده بهره برداری آن کمی عقب می افتد.
او همچنین از پروژه ساخت مجتمع سینمایی 
«مهرکوهسنگی» در مشهد خبر می دهد و از آن به 
عنوان نمونه  جایگزین سینماهای درحال تخریب 
مشهد یاد می کند. به گفته رئیس حوزه هنری 
کشور پروژه «مهرکوهسنگی» تا اول مهرماه امسال  
آماده یا حتی زودتر آماده بهره برداری خواهد 
شد.پیش تر سید مصطفی حسینی، مدیرعامل 
مؤسسه «بهمن سبز» درباره این پروژه سینمایی 
توضیح داده بود: «پروژه سینمایی سیزده سالنه 
«مهرکوهسنگی» با موقعیت مکانی مناسب در 
یکی از بهترین نقاط توریستی و گردشگری مشهد 
در دل بوستان کوهسنگی قرار دارد و امید می رود 
مرکزیت آن در شهر، این سینما را به سینمایی 
در دسترس مردم، دانشجویان و سینما دوستان 

تبدیل کند.» 
 چرخه نابودی سینماهای قدیمی

این روزها بسیاری باور دارند سینما آسیا به دلیل 
فرسوده شدن و قرار گرفتن در یکی از منطقه های 
شلوغ شهر بدون داشتن فضایی برای پارکینگ 
دیگر کاربری لازم را ندارد. این درحالی است که 
این سینما می توانست با نگهداری درست حداقل 
به مکانی چون موزه سینما و محلی تاریخی تبدیل 
شود یا اینکه با بازسازی کلی می شد همچنان 
کاربری سینمایی خود را حفظ کند. به ویژه 
آنکه سینما آسیا در منطقه زائرپذیر مشهد واقع 
شده است. همین موضوع نیز مزیتی برای آن بود 
تا مخاطبان را جذب کند. اما گویا سینما آسیا 
نیز به سرنوشت سینماهایی مانند «مولن روژ»، 
«کریستال» و «دیده بان» دچار خواهد شد و 
چرخه نابودی سینماهای ایران همچنان ادامه 

خواهد داشت. 

«طفلی به نام شادی» در فاصله فارس تا خزر
درنگی فراخور تازه ترین کتاب شعر محمدرضا شفیعی کدکنی

وحید حسینی ایرانی
     v.hosseini@shahraranews.ir 

دلبستگی محمدرضا شــفیعی کدکنی به زادبوم و فرهنگ 
آن، امری پوشــیده نیست. اســتاد چه در سروده هایش 
و چه در آثار انتقــادی و نظری خود به نوعــی این مهر و 
علاقه را که به شــیفتگی می زند، نشــان داده است. او در 
پژوهش هــا و تصحیح هایــی که از متون کلاســیک ادب 
فارســی عرضه کرده اســت، تمرکزی ویژه روی فرهنگ 
خراســان و آثار گران سنگی چون نوشــته های نظم و نثر 
شــیخ عطار (تذکره الاولیــا، منطق الطیــر و...) و میراث 
بزرگان ادب عرفانی (ســنایی، خواجه عبــدا... انصاری و 
...) دارد و در شعر خویش نیز سازه ها و نام ها و نشان ها از 
این فرهنگ تنیده اســت (در کوچه باغ های نشابور؛ بوی 
..). همچنین آن هایی که دکتر شــفیعی  جوی مولیان؛ و.
کدکنــی را از نزدیک دیده انــد یا با او زمانی هم ســخن 
شــده اند، می توانند به عِــرق خراســانی او گواهی دهند 
-نگارنده این یادداشــت که زمانی برای انتشــار مجله ای 
به راهنمایی های استاد گوش سپرده بود، شاهدی بر این 
مدعاست. اما خراسان بدون مفهومی به نام «ایران» معنا 
ندارد و آن که از مرده ریگ این خطــه می گوید و ارجش 
می گذارد، خواه ناخــواه گنجینه میــراث ایرانی را پاس 
داشته است. شــفیعی در ســروده ها و دیگر نوشته هایش 
مســتقیم یا غیرمســتقیم ارادت خود را به زادبوم بزرگ، 
زادبومی فراتر از خراسان عزیزش، نشان داده است. او که 
در عرصه سرایش به داشــتن دغدغه های اجتماعی شهره 
است، در شــعری معروف نگرانی هایش را درباره این مرز 

پرگهر نشان می دهد:
«طفلی به نام شــادی، دیری ست گم 

شده ست
با چشم های روشن براق

با گیسویی بلند به بالای آرزو
هر کس ازو نشانی دارد ما را کند خبر

این هم نشان ما:
یک سو خلیج فارس

سوی دگر خزر»
حالا ایــن نشــانیِ سرراســت که به 
جغرافیایی به نام ایران اشاره دارد، در 
نام تازه ترین مجموعه شعر محمدرضا 

شفیعی کدکنی جلوه می کند: «طفلی به نام  شادی».
در گذشته دو مجموعه «آیینه ای برای صداها» دربردارنده 
۷ دفتر و «هزاره دوم آهوی کوهی» شــامل ۵ دفتر از اشعار 
او منتشــر شــده بود و همچنان همان ها بازچاپ می شود. 
اما دوســتداران شــعر شــفیعی از ســال ۱۳۷۸ که چاپ 
نخســت «هزاره دوم...» منتشــر شد، دیگر شــعر تازه ای 
از او در قالب کتــاب ندیدند تا بهار ســال ۱۳۹۴ که مجله 
بخارا ۱۵۰ سروده او را برای نخســتین بار ارائه داد. اکنون 
پس از دو دهه مجموعه ای دیگر از این شاعر و ادیب نام آور 
خراسانی به هیئت کتاب به چاپ رسیده است که ۵ دفتر او 
را دربرمی گیرد. «زیرِ همین آســمان و روی همین خاک»، 
«هنگامه شکفتن و گُفتن»، «از همیشه تا جاودان»، «شیپورِ 
اطلسی ها» و «در شبِ سردی که سُرودی نداشت» ۵ دفتر 
یادشده هستند که کتاب «طفلی به نام شادی» را می سازند.
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ـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــتمدید ثبت نام در جشنواره کتابخوانی رضوی
مهلــت ثبت نــام در دهمیــن جشــنواره کتابخوانی 
رضوی تــا پایان تیــر ۱۳۹۹ تمدید شــد. این تصمیم 
با توجه به اهمیــت بالای انجــام فعالیت های فرهنگی 
به صورت مجازی در شــرایط امروز کشــور، استقبال 
شرکت کنندگان، تقاضای مجریان استانی و بازگشایی 
کتابخانه ها، از سوی شــورای سیاست گذاری جشنواره 

اتخاذ شده است. 
همچنیــن دبیرخانه مرکــزی جشــنواره کتابخوانی 
رضوی اعلام کرد تاکنــون بیش از ۶۰۰ هــزار نفر در 
گروه های سنی مختلف کودک، نوجوان و بزرگ سال در 
قالب های داستانک نویســی، روزنامه کتاب، مسابقات 
چهارگزینه ای، پویش کتابخوانی و فعالیت های گروهی 

جشنواره شرکت کرده اند. 
علاقه منــدان بــرای شــرکت در ایــن جشــنواره 
تــا ۳۱ تیــر فرصــت دارنــد بــا مراجعه به ســایت 
samakpl.ir در مســابقه های آنلایــن ایــن دوره 

شرکت کنند.

ـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــویژه برنامه های استانی در ۱۴ و ۱۵ خرداد
م  مــا ا حضــرت  تحــال  ر ا لگرد  ســا بــا  ن  همزمــا
خمینــی(ره) و قیــام خونیــن ۱۵ خرداد صداوســیمای 
مختلفــی  مه هــای  نا بر رضــوی  ســان  خرا مرکــز 
رک  تــدا مرکــز  یــن  ا تلویزیــون  و  دیــو  ا ر در  ا  ر
دیده اســت.  «صبح خراســانی»، «شب شــرقی»، «ایران 
شهر»، «خط روشن»، «طلائه دار»، «یک شهر یک قیام»، 

«در ســوگ آفتاب» و «صحن 
امام» از جمله ویژه برنامه هایی 
یــام روی  اســت که در این ا
آنتن می رود. برای مشــاهده 
ئیــات  مــان پخــش و جز ز
ایــن برنامه هــا کــد زیــر را 

اسکن کنید.

اين پروژه داراى فازهاى مختلفى است. با تلاش 
شهردارى، برخى از اين فازها در نيمه  نخست 
 به بهره بردارى خواهد رسيد. او 
درباره  حمايت از مجموعه داران و موزه داران 
تصميم كميسيون  اساس  بر  نيز گفت: 
فرهنگى و اجتماعى، مقرر شد تا در نزديكى 

سالن تئاتر شهر، زمينى در 
اختيار اين صنف قرار 

گيرد و شهردارى هم 
بايد لايحه  آن را ارائه 

كند. فيضى ضمن 

بيان اين نكته كه مجموعه داران، صنفى 
نيازمند حمايت بوده و مكان مشخصى 
هم ندارند، گفت: ساماندهى صنوف 
متعددى را در برنامه داريم كه اين 
گروه نيز شامل آن مى شوند. فعالان 
اين صنف، پيوسته از مديريت شهرى 
و  داشته اند  مساعدت  درخواست 
شهردارى نيز با حمايت 
شورا به اين موضوع 
وارد خواهد شد. نايب 
كميسيون  رئيس 

scan it

کرده بودند. 

عصر جدید جای نخبگان است
به سـراغ هوشـنگ جاوید، پژوهشـگر موسـیقی می رویم 
تا نظـر او را دربـاره اجـرای محمدمبیـن درپـور در برنامه 
عصـر جدیـد بپرسـیم. او چندان بـا حضـور کـودکان در 
برنامه هـای این چنینـی موافـق نیسـت بـه نظـر جاویـد 
عصر جدیـد جایی بـرای دیـده شـدن جوانـان و نخبگان 
خوانندگی اسـت. همچنیـن به بـاور این پژوهشـگر برای 
کودکان هنـوز وقت هسـت تا مطـرح بشـوند. او با اشـاره 
بـه اینکـه رسـانه ها در دام غلطـی افتاده اند و یـک کودک 
را در جایـگاه اسـتاد مطـرح می کننـد می گویـد: «من به 
خانواده درپـور ارادت دارم ولی معتقدم ایـن کارها جریان 
موسـیقی بومـی ایـران را بـه سـمت غلطـی می بـرد.» به 
بـاور جاویـد کودکانی چـون محمدمبیـن که با اسـتعداد 
هسـتند باید دربرنامه دیگری معرفی شـوند و جایشان در 

عصر جدید نیسـت. این پژوهشـگر همچنین 
تأکیـد می کنـد: « اینکـه کودکـی در حـوزه 
هنرهـای نمایـش در چنیـن برنامـه ای حاضر 

شـود عیبی ندارد ولی حضـور بچه ها بـه عنـوان خواننده 
حرفه ای درسـت نیسـت.» بـه نظر او بـا حضـور در چنین 
برنامه هایـی ممکـن اسـت اوجـی بـرای ایـن کـودکان 
ایجـاد شـود کـه آن هـا را از مسـیری کـه بایـد در آن گام 
بردارنـد، منحـرف کنـد. جاویـد می گویـد: «جوانانـی در 
خـود تربت جـام هسـتند کـه در خـارج کشـور پذیرفتـه 
می شـوند و آنجـا اجـرا می کنند ولی درکشـور خودشـان 
جایی دعـوت نمی شـوند، نمی تواننـد برنامه اجـرا کنند و 
دیده نمی شـود. عصر جدیـد و تلویزیون اگـر می خواهند 
کاری بـرای موسـیقی مقامی انجـام دهند باید سـراغ این 

افـراد بروند.»

کار درخور تقدیر خانواده درپور
امـا حسـینعلی مردانشـاهی دیگر پژوهشـگر موسـیقی 
مقامی حضور محمدمبین درپور در برنامه «عصرجدید» 
را بـه فال نیک می گیـرد. به بـاور او باید از هـر فرصتی که 
برای معرفی موسـیقی محلـی به ویـژه با اجـرای جوان و 
نوجوانان ایجاد می شـود، اسـتقبال کـرد. مردانشـاهی با 
اشـاره به اینکه محمدمبیـن درپور بـه خوبـی دو مرحله 
ابتدایـی در عصـر جدیـد را پشـت سرگذاشـته می گوید: 
«بـا ایـن کار عـلاوه بـر اینکـه کار فـردی و خانوادگـی 
مبین درپـور دیده شـد، صـدای موسـیقی خراسـان نیز 
شـنیده شـد.» او اما از فضـای فرهنگی ضعیـف حاکم بر 
جامعـه انتقـاد می کنـد: «مبین چندین سـال اسـت که 
می خوانـد و در دو گروه «انـوار جام» و «نونهـالان فردای 
جام» اجـرا می کنـد. یعنی جایـگاه مبین در موسـیقی با 
توجه بـه توانایی هـا و بافت خانواده اش مشـخص اسـت، 
امـا موضوعی کـه جای سـؤال دارد این اسـت کـه چرا در 
موسـیقی هنرمندانی از قبیـل مبین به جـز از یک برنامه 
خاص ماننـد عصر جدید دیده نمی شـوند.» مردانشـاهی 

با تأکید بـر اینکه مسـیر تخصصی موسـیقی 
را بایـد از کانـال دیگـری جسـت وجو کـرد، 
می گویـد: « مـا مجـرای تخصصی موسـیقی 

برای معرفی هنر موسـیقی مقامی و هنرمندانش نداریم. 
حتی جشـنواره موسـیقی جوان فردی مانند مبین را که 
چهـار، پنج سـال در این جشـنواره شـرکت کرده  اسـت، 
نتوانسـته درسـت معرفی کند و این جای تأسـف دارد.» 
او خاطرنشـان می کند: «البتـه برنامـه «عصرجدید» نیز 
در ایـن زمینـه قابل نقد نیسـت چـون این برنامـه کارش 
ستاره سـازی اسـت ولی باید افسـوس خـورد کـه ما یک 
برنامه  تخصصی موسـیقی محلـی نداریم تا مـردم با این 
هنـر آشـنا شـوند. از ایـن گله هـا زیـاد اسـت و هیچ وقت 
جـواب و راهـکاری بـرای آن پیـدا نخواهـد شـد.» ایـن 
پژوهشـگر دربـاره تصمیـم مبیـن و خانـواده اش یـادآور 
می شـود: « آن هـا بـا تصمیمشـان بـرای طی کـردن این 
مسـیر اگر هیچ کاری نکرده باشـند توانسـته اند بخشی از 
جامعه را بـا موسـیقی تربت جام آشـنا کنند و ایـن اتفاق 

ارزشـمند و شایسـته تقدیر اسـت.»

scan it

پشت یکی از آن ها یعنی سینما 
هما زمینی خالی است و در دو 
مورد دیگر که یکی انقلاب و دیگر 
فردوسی باشد، هرچند بیابانی 
چون هما مخفی نشده اما شرایط 
به گونه ای است که به گواه اغلب 
اهل سینما دیگر امکان بازسازی 
سینماهای  صورت  به  آن ها 
سال های قبل از انقلاب نیست 
اما تکلیف درباره سینما آسیا چیز 
دیگری است. سینما آسیا متولد 
سال ۱۳۴۰بوده و هر چند در طی 
دوران یک بار در سال ۵۹ و پس از 
مصادره شدن «آزادی» لقب گرفته 
و چند سال بعد «فلسطین» شده 
اما هنوز برای مردم نه تنها سینما 
آسیاست که کوچه ای که در آن 
قرار گرفته هم کوچه سینما آسیا 

شناخته می شود و این خود یعنی 
که هنوز سینما آسیا در بین مردم 

زنده است. 
نکته درخور تأمل اینکه سینما آسیا 
تنها به دلیل ایمن نبودن ساختمان، 
آن هم به دلیل تخریب قسمتی از 
اتاق های طبقه اولش که مشرف به 
کوچه هستند، در حال حاضر رها 
شده و مورد استفاده قرار نمی گیرد. 
مسئله ای که با اندکی سیاست و دل 
سوزاندن قابل حل است خاصه آنکه 
هنوز بخش تابستانی سینما هم 
در کوچه کناری آن دست نخورده 
باقی مانده است و تنها اندکی همت 
لازم دارد که این یگانه بازمانده قابل 
بازگشت دوران حکومت سینماها 
بر ارگ مشهد زندگی از نو گیرد 
و بار دیگر ارگ را به پاتوق اهل 

سینما تبدیل کند. امری که اگر 
برخی نهادهای فرهنگی دو دو تا 
چهار تاهای مادی را کنار بگذارند 
و از تبدیل همه چیز به ثمن بخس 
قطع طور  به  کنند  خودداری 

 می تواند بازخوردهای فرهنگی 
خوبی در سطح شهر مشهد و در 
نتیجه خراسان داشته باشد چه 
ایجاد شرایط ارائه هنر آن هم در 
فضایی که مردم با آن خاطرات 
بسیار دارند خود باعث تولید هنر 
می شود و تولید هنر خود باعث 
بهبود فضای روحی و فکری انسان و 
این امر هم خود باعث ترقی و تکامل 
فرهنگی جامعه می شود. پس به 
امید روزی که شاهد اکران مجدد 
فیلم های روز ایران در سینما آسیا 

باشیم.
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